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نگاه تاریخی ایران به تهدید 
«تغییر  رژیم» از سوی آمریکا

برداشــت غالب در حلقه های سیاســی آمریکا و  �
متحدانش این اســت که ایــران به دنبال ســلطه بر 
خاورمیانه است. اسرائیل و سایر کشورهای منطقه مکرر 
ادعا کرده اند که ایران می خواهد «امپراتوری پارسی» را 
احیا کنــد؛ با وجودی که مقام های ایرانی بارها این ادعا 
را مضحــک خوانــده و آن را رد کرده اند. واقعیت این 
است که این موضوع مرکز ثقل اختلافات فعلی آمریکا 
و متحدانش با ایران اســت. برخلاف ادعاهای مذکور، 
ایرانی ها همواره خــود را قربانی تجاوزات قدرت های 
متخاصم خارجی در تاریخ معاصرشــان می بینند و در 
تلاش اند تا امنیت خــود را حفظ کنند. از زمان انقلاب 
اسلامی سال ۱۳۵۷، سلســله ای از رویدادها و عوامل 
سبب شــدند تا تهران به این باور برسد که واشنگتن و 
متحدانــش در منطقه، به دنبال تغییــر رژیم و تجزیه 
کشور هستند. در مجموع، شش عامل از زمان انقلاب 
۱۳۵۷ این استنباط را در میان ایرانیان به وجود آورد که 

در معرض تهدید قرار دارند: 
نخســت: چالش های دهــه ۱۳۶۰، به ویژه جنگ  �

ایران و عراق و شــورش تجزیه طلبان در اســتان های 
کردســتان و خوزســتان که جــان صدها  هــزار نفر را 
گرفت و صدها  میلیارد دلار خســارت بر جا گذاشــت. 
آمریکا و متحدانش در حاشــیه خلیج فارس، نقشــی 
مهــم در ایجاد بحران ایفا کردند. آنان به تجزیه طلبان 
کمک رســاندند و هرگونه حمایت ممکن را به صدام 
حســین ارائه دادند. از جمله ایــن کمک ها می توان به 
موشک های بالستیک و سلاح های شیمیایی اشاره کرد 

که برای کشتار استفاده شد. 
دوم: نظامی شدن روزافزون منطقه که ایران از زمان  �

انقلاب تاکنون در سراســر مرزهایش مشاهده می کند. 
نه تنها ایران در حلقــه پایگاه های نظامی آمریکا قرار 
دارد؛ بلکه ســیل ســلاح های آمریکایی نیز مســتمرا 
به منطقه، به ویژه خلیج فارس، ســرازیر است. باراک 
اوباما، رئیس جمهوری پیشــین آمریکا، به سعودی ها 
بیش از ۱۱۵  میلیارد دلار اسلحه فروخت که رکورد این 
فروش را نســبت به دولت های پیش از خود شکست. 
درعین حال دونالد ترامپ دســت اوباما را نیز از پشت 
بســت. امروز ایران بــا وجود آنکه دو برابر عربســتان 
ســعودی جمعیت دارد، یک پنجم این کشــور بودجه 
نظامی صــرف می کند. حتی امــارات متحده عربی با 
جمعیت بومی یک میلیــون و ۴۰۰  هزار نفری خود، دو 

برابر ایران بودجه نظامی هزینه می کند. 
سوم: تحریم های بی نظیری که ایران از سال ۱۳۵۷  �

تا به حال در معرض آنها قرار دارد. حتی با وجود آنکه 
ایــران به دقت مفاد توافق اتمی تیــر ۱۳۹۴ را رعایت 
می کنــد، کنگره آمریکا به دنبــال وضع دور جدیدی از 
تحریم هاست. چنین تحریم هایی مدت هاست از سوی 
اســرائیل و عربستان ســعودی با هدف زمین گیرکردن 

اقتصاد ایران، تشویق می شوند. 
چهارم: جنگ های پنهان آمریــکا و متحدانش در  �

شــکل حملات ســایبری، ترور و حمایت از گروه های 
تروریســتی ماننــد ســازمان بدنام مجاهدیــن خلق. 
اخیرا نیــز آمریکا به قصد تقویت ایــن تاکتیک ها، یک 
واحد ویژه ایران در ســازمان ســیا تحت هدایت فردی 
با خصوصیات شــدیدا تندرو به نــام مایکل دی آندریا، 
تأسیس کرده اســت. در واقع، همه دولت های آمریکا 
از سال ۱۳۵۷، سیاست «تمام گزینه ها روی میز است» 

را دنبال کرده اند. 
پنجم: موضع تقابلی عربســتان ســعودی در قبال  �

جمهوری اسلامی که امروزه گفته می شود ریاض را به 
سوی برقراری روابط استراتژیک با اسرائیل سوق داده 
است. ایران و عربستان سعودی در چارچوب سیاست 
رئیس جمهوری  اکبر هاشمی رفســنجانی،  حسن نیت 
فقیــد ایــران، در مذاکــرات نگارنــده با عبــداالله بن 
عبدالعزیز، ولیعهد آن زمان ســعودی، به تنش زدایی 
دیپلماتیک رســیدند و از ســال ۱۹۹۶ میــلادی روابط 
خوبی را تجربه کردند. حدودا  در همان زمان، حســن 
روحانی که دبیر شــورای عالی امنیت ملی بود، با وزیر 
کشور وقت سعودی، محمد بن نایف، به توافق امنیتی 
دســت یافت. بااین حــال، در زمان ریاســت جمهوری 
محمود احمدی نژاد که جو بین المللی برای فشــار و 
تحریک جنگ علیه ایران، مســاعد شده بود، عربستان 

این توافق را زیر پا گذاشت. 
ششــم: ایران بــا تهدیدهای جــدی در مرزهایش  �

مواجــه اســت. ایــن تهدیدهــا از جانــب گروه های 
تروریستی، کشورهایی با دولت های ناتوان مانند عراق، 
ســوریه و افغانستان یا کشوری با بمب هسته ای مانند 
پاکســتان، وجود دارند. آن گونه کــه یک مقام نظامی 
ایران گفته اســت، در قریب بــه ۶۰ درصد از مرزهای 
ایران «هیچ کنترلی از جانب دولت های کشور همسایه 

اعمال نمی شود».
ریشه دلایل کج فهمی ها درباره نیت های منطقه ای 
ایران، در فقدان گفت وگــو میان قدرت های منطقه ای 
نهفته است. ثبات منطقه  و ریشه کنی تروریسم تنها با 
مفاهمــه و همکاری همه جانبه قدرت های منطقه ای 
و جهانی ممکن اســت. با وجود آنکه سیاست دولت 
ترامپ در منطقه بر مداخله نظامی استوار است، هیچ 
بحرانی در منطقه بدون دیپلماسی دقیق و حساب شده، 
راه حلی ماندگار ندارد.گفتنی است که مذاکرات منتج 
به توافق هســته ای، مدلی مفید بــرای حل بحران از 
طریق دیپلماســی چند جانبه ایجاد کرده که این مدل 
می تواند برای تســهیل توافق و رفع بحران های جاری 

در منطقه مورد بهره برداری قرار گیرد.
*دیپلمات پیشین ایران
منبع: پایگاه خبري المانیتور/  ایسنا

نگاه آینه 

سال چهاردهم    شماره 2912 سیاستیکشنبه   25 تیر 1396

  حضور پی درپی شــما در ســتادهای انتخاباتی  �
رؤســای جمهور یا کاندیداهای ریاست جمهوری در 
ادوار گذشته شــما را به چهره ای ستادی بدل کرده 
اســت، علت این حضورهای پیاپی چیســت و چه 
شــد که در این دوره از رقابت ها هم در ستاد حسن 

روحانی فعال شدید؟ 
ســابقه و ســبک مدیریتی من سبب شــده است در 
ادوار مختلف انتخابات یا خودم در ستادهای انتخاباتی 
مسئولیت داشته  باشم و از دوستان دعوت به همکاری 
کنم یــا اینکه دوســتان از من برای حضــور در کارهای 
ســتادی دعوت کرده اند، شــاید به این واسطه است که 
همه من را به نوعی یک چهــره انتخاباتی می دانند. به 
شوخی به دوســتان می گویم ما هم شــبیه «کولبر»ها 
شــده ایم، بار می خورد، روی دوش مــا بالا می رود؛ ولی 
پــس از انتخابات عــده ای دیگر از موهبتــش بهره مند 
می شــوند. جدای از این شــوخی واقعیت این قصه این 
اســت که من یک دغدغــه عمومی و کلــی دارم و آن 
این است که فرایند توســعه گرایی را به مدار سیاست و 
اقتصاد بازگردانیم. من فکر می کنم فرایند توسعه گرایی 
در کشــور دچار اختلال شده است و عناصر توسعه یافته 
کم هستند، این بحث صرف نظر از حضور اصلاح طلبان 
یا اصولگرایان در اریکه قدرت است. من معتقدم در پی 
تأکیدهای بزرگان نظام برای حرکت به ســوی پیشــرفت 
و تحول باید به ســمت یافتــن و روی کارآوردن عناصر 
توسعه گرا باشیم، عناصری که فهمشان از دولت و ملت 

فهم درستی باشد. 
یک نکته دیگر هم که ســبب شــده مــن به عنصر 
مشترک ستادهای انتخاباتی وابسته به جریان اصلاحات 
بدل شــوم، بــه ســال های خدمتــم در وزارت کشــور 
بازمی گــردد و نگاه و ارتباطی که با جامعه سیاســی به 
دست آوردم. براساس یافته ها و تحقیقات من عناصری 
بایــد وارد عرصــه قدرت شــوند که دل در گــرو مردم 
دارند و صرفا مشــتاق رســیدن به قدرت نیستند. عشق 
خدمــت به مردم مهم ترین فاکتوری اســت که ســبب 
فعالیت های ســتادی و سیاسی من شــده است. من از 
ســال ۷۵ به صورت علنی و شفاف وارد عرصه فعالیت 
حزبی شــدم (هرچند از دوران دبیرستان فعال سیاسی 
بودم و ســال ها بعد به عضویت انجمن های اسلامی و 
شــورای مرکزی تحکیم وحدت درآمــدم). در تمام این 
ســال ها در ستادهای انتخاباتی سیدمحمد خاتمی، اکبر 
هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی و درنهایت حسن 
روحانی حضور فعال داشــته ام و به صورت مســتقیم و 

غیرمستقیم صاحب سمت و مسئولیت شده ام. 
به همین دلیل در انتخابات اخیر هم احساسم این بود 
که باید انتخابات را در مســیری قرار دهیم که به واسطه 
آن مــردم از فراینــد آنچه قرار اســت در آینده رخ دهد 
آگاه شــوند، به عقیده  من در عرصه سیاســی کشور دو 
جریان تأثیر گذار وجود دارد؛ یکی جریان توسعه گراست 
و جریان دیگر هم اگر نگوییم ضدتوســعه است حداقل 
غیرتوسعه گراست. من حسن روحانی را در این انتخابات 
کاندیدای جریان توســعه گرا دیدم - اگرچه تا رسیدن به 
نقطه امید ما فاصله بســیار است – به همین دلیل وقتی 
دعوت به همکاری شدم وظیفه خودم دیدم که در ستاد 
انتخاباتی حســن روحانی حاضر شــوم و برای گسترش 

توسعه گرایی در کشور تلاش کنم. 
  برای فعالیت در ستاد انتخاباتی حسن روحانی از  �

طرف چه کسی دعوت شدید و مسئولیت ستاد خبری 
را پذیرفتید؟ 

من رســما از طــرف آقای علی جنتــی که معاونت 
تبلیغات و اطلاع رســانی ســتاد انتخاباتی به او محول 
شــده بود دعوت به کار شــدم. بعد از حضورم در ستاد 
خبری از طرف مرتضی بانک هم به یک اتاق فکر دعوت 
شدم و بعد هم محمد شریعتمداری وظایف دیگری به 

من سپردند. 
  حضور در ســتاد انتخاباتی و همکاری با مردان  �

مورد اعتماد حسن روحانی چگونه بود؟ 
من تا پیــش از این همکاری مســتقیم انتخاباتی با 
محمد شریعتمداری را تجربه نکرده بودم؛ اما حضورم 
در ســتاد تجربه خوبی بود، محمد شریعتمداری انسان 
فهیم، توســعه یافته و بااخلاق و نجیب و با ســعه صدر 
بسیار است. او به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی فشارهایی 
کــه بــه ســتاد وارد می شــد، اهانت هــا و تخریب ها و 
شلوغ کاری هایی را که می شــد و در ستادهای دیگر رخ 
نمی داد یا حداقل کمتر دیده می شد با سعه صدر بالایی 

رفع و رجوع می کردند. 
  از این حواشــی که اشــاره کردید می توانید چند  �

نمونه ای را شرح دهید؟ 
نه، چون نمی توانم تاوانشان را بپردازم. 

  پیش از اردیبهشــت  ۹۶ آخرین حضور شــما در  �
ستاد های انتخاباتی به سال ۸۸ بازمی گشت که بابت 
مسئولیت و اموری که در آن ایام هم بر عهده داشتید، 
بازداشت و محکوم شدید، این محکومیت برای شما 
محرومیت های سیاســی - اجتماعی به همراه آورد 
و خانواده تان نیز در این مســیر تجربه ناخوشایندی 

داشتند، آیا از تکرار این تجربه نگران نبودید؟ 
نگرانی که وجود داشت و دارد، اما تحلیل ما این بود 
که آقای روحانی در این شــرایط «خیرالموجودین» بود، 
نه اینکه بگوییم او تمام خواســته های ما را هم پوشانی 
می کند، اما شــرایط انتخابــات به گونه ای بــود که باید 
می دیدیم کدام کاندیدا بیشــترین هم پوشانی را با اصول 
مورد نظر ما داشــت و در عین حال انتخــاب او کمترین 
تبعات منفی را به ارمغان می آورد. در این شرایط بود که 
حســن روحانی مورد تأیید احزاب اصلاح طلب، شورای 
عالــی سیاســت گذاری اصلاح طلبــان و اصولگراهای 
معتدل قرار گرفت. البته همین اعلام حمایت گســترده 
هم بــرای امور تبلیغاتــی و انتخاباتی حســن روحانی 

مشــکلاتی ایجاد کرد؛ اما دو عامــل مانع تکرار حوادث 
۸۸ شــد؛ یکی اینکه ما اجازه ندادیم تحریکات رقیب بر 
ما تأثیر بگــذارد و به تعبیری در دام آنها نیفتیم. دومین 
دلیل هم اینکه تدبیر خوب آقای شــریعتمداری و دیگر 
رؤســای ســتاد یعنی آقایان بانک و جنتی برای رعایت 
معیار های اخلاقی بیش از پیش و در راســتای پیشگیری 

از فضا سازی رقیب بود. 
  در این فضا برای شما حاشیه ای ایجاد نشد؟  �

حواشی که همیشه هستند، من همان روزها وقتی به 
یکی از دستگاه های مسئول برای ارائه توضیحاتی رفتم، 
گفتم که ما وطن مان را دوســت داریم، به قانون اساسی 
و میراث امــام اعتقاد داریم، به رهبری معظم نظام هم 
علاقه مند و ملتزم هستیم، پس طبیعی است که دلمان 

بیشتر از برخی مدعیان برای کشور و مردم می سوزد. 
  فعالیت در ستادهای انتخاباتی به دلیل گشایش  �

فضای سیاسی و رقابت بین کاندیداها و حامیانشان 
که در ایام انتخابات شــاهد آن هستیم، خاطره ساز و 
به یادماندنی می شــود، از جمله برنامه های ماندگار 
ستاد روحانی برگزاری همایش «سلام آزادی» بود که 
پس از آن، تصویر خندان و همنوایی شما با جمعیت 
در فضای مجازی دست به دســت شــد، از آن روز و 

حواشی آن برنامه خاطره ای دارید برای ما بگویید؟ 
آن همایش را جوانــان و هنرمندان برگزار کردند 
و ما هم ســعی کردیم در بخش رسانه ای و انعکاس 
خبری به آنها کمک کنیم، من از سال ۷۴-۷۵ همراه 
جوانان بودم به همین دلیل هم برنامه ای نیست که 
از سوی جوانان برگزار شود و من نقشی در آن نداشته 
باشم. من همواره خودم را با جوانان همراه و همگام 
کرده ام. چون جوانانی که مسئول برگزاری این دست 

مراسم می شوند به نوعی با من در ارتباط  هستند. 
خــب، طبیعی بود کــه وقتی 
آزادی  ســلام  برگــزاری همایش 
در دســتور کار قــرار گرفــت، من 
هم فعال شــدم و با آقایان کبیری 
و شــیرزاد همــکاری کــردم و در 
آنجــا حضور یافتــم. در همایش 
آزادی، فضای لذت بخشــی حاکم 
بود، حضــور غرورآمیز جوانان در 
کاندیدای محبوبشــان  از  حمایت 
بی نظیر بــود، مــن آن روز خیلی 
خوشــحال بــودم چــون چنیــن 
حضورهایی نقطه اتکای اقدامات 

انتخاباتی است. 
گذشته از اهمیت سیاسی – تبلیغاتی آن گردهمایی، 
همایش ســلام آزادی برای من خاطرات گذشته را زنده 
می کــرد. این همایــش اما در زمانی ســبب گریه کردنم 
در اوج شــادی آن روز شــد. پخش تصاویری از آیت االله 
هاشمی رفسنجانی در نماهنگی انتخاباتی من را دلتنگ 
آیــت االله کرد و جای خالی آیت االله هاشــمی بیشــتر از 
هر زمانی احســاس شــد. آیت االله هاشــمی از معدود 
روحانیون سده اخیر بود که توسعه یافته فکر می کردند 

و توسعه گرا بودند. 
یادم هست که در آخرین دیداری که با آیت االله داشتم 
طرحی را درباره توســعه گرایی و لزوم برنامه ریزی برای 
توســعه گرایی با او مطرح کردم. آیت االله از کلیت طرح 
من خیلی خوشــحال شدند و گفتند: «خیلی خوشحالم 
که شما به این مرتبه رسیدید که بنشینید و برای ۵۰ سال 

آینده کشور برنامه ریزی کنید».
  از برهم خوردن نظم همایش و کارشکنی جمعی  �

علیه آرامشی که وجود داشت نگران نبودید؟ 
 نــه، به نظرم بخشــی هایی که مســئولیت امنیت را

 برعهــده داشــتند، خیلی تــلاش می کردند کــه فضا را
 آرام کننــد و هم زمان از ورود عناصــر ملتهب کننده هم
 جلوگیری می کردند، از ســوی دیگر خود مسئولان ستاد
 و فعالان ســتاد هم رعایت می کردند، درســت است که
 مسائلی مثل رفع حصر مطرح می شد، اما حامیان حسن
 روحانی با خط قرمزهای سال های اخیر آشنا بودند و به 
 .همین  دلیل نه تحریکی اتفاق افتاد و نه فضا ملتهب شد

  ستاد انتخاباتی حسن روحانی در روز رأی گیری با  �
یک چالش بزرگ مواجه شد و آن زمان بر بودن پروسه 
رأی گیری و ازدحــام جمعیت در حوزه های اخذ رأی 
بــود و بعد هم تعلل برای اســتمرار زمان رأی گیری 
پس از نیمه شب و دلسردی مردمی که پای حوزه های 
رأی گیری رفته بودند. حال وهوای آن روز و شب شما 

در ستاد انتخاباتی چگونه بود؟ 
من به واســطه تجربه هایم- مدیرکل روابط عمومی 
وزارت کشــور و دبیری شــورای اطلاع رســانی وزارت 
کشــور- در شــوراهای مهم ایــن وزارتخانه شــرکت 
می کــردم؛ به همیــن دلیل هــم حدس مــی زدم که 
اســتقبال از انتخابات چنین باشد و حتی این پیش بینی 
را در ملاقات های حضوری و حتی تلفنی به مســئولان 
وزارت کشور اعلام کردیم تا برای اخذ رأی مردم تدابیر و 
تسهیلات بیشتری اتخاذ شود. متأسفانه یک بی تدبیری 
بزرگی صورت گرفت و عدم پیش بینی آن حجم مردم، 
آن هم در ســاعت های اولیه رأی گیری مسئولان وزارت 
کشور را غافلگیر کرد و نتیجه هم خستگی و انتظارهای 
طولانی مردم بود. جالب بود کــه فرماندار اعلام کرده 
بود برای تأیید هویت رأی دهندگان یک دقیقه زمان لازم 
اســت و معطلی مردم برای دســت اندرکاران برگزاری 
انتخابــات قابل پیش بینــی بود؛ یعنی براســاس گفته 
فرماندار وقتی در ســاعت های اولیه رأی گیری ۲۰۰ نفر 
در حوزه هــای اخــذ رأی حضور یافتند، بــرای اخذ نفر 
دویستم حداقل ۲۰۰ دقیقه زمان معطلی وجود داشت. 

که همین هم شد. 
مــن ســاعت ۹ صبــح روز انتخابــات وقتــی بــه 
نزدیک ترین حوزه اخذ رأی به ســتاد یوســف آباد رفتم، 
۲۰۰ نفر در صف رأی گیری بودند، همان موقع بلافاصله 
با استاندار، فرماندار و معاونان وزیر کشور تماس گرفتم 
و به عنوان کسی که مسئولیتی در 
ســتاد داشــتم و تجربیاتی که در 
وزارت کشــور کســب کرده بودم 
به آنهــا گفتم که فرایند رأی گیری 
دچار اختــلال می شــود و مردم 

اذیت می شوند. 
اگر نهادهای مرتبــط روند و ثبت 
کد ملی را در همان ابتدا تســهیل 
می کردند یا تعــداد صندوق های 
ســیار را با رعایت قواعد و قوانین 
افزایش می دادنــد، طبیعتا چنین 
مشکلی پیش نمی آمد. متأسفانه 
در برخــی مناطق تهــران، افراد 
شــش، هفت ساعت رأی گیری شــان طول کشیده بود؛ 
مثلا خانواده من شش ساعت در صف بودند، رأی دادن 
خودم من در یکی از خلوت تریــن حوزه های رأی گیری 
نزدیک به سه ساعت طول کشید. جالب این بود، وقتی 
که در صف به یک پیرمرد برخوردم و گفتم که این صف 
باعث آزار شــما شده است و خواســتم به نحوی از او 
دلجویی کرده باشم، او خیلی قاطع و شعارگونه گفت: 
«آینده کشور می طلبد که من چند ساعت در صف رأی 

باشم و بمانم».
مســئله دیگری که در زمان انتظار برایم خاطره ساز 
شد، این بود که خانمی ناراحت و خسته از صف طولانی 
و کندی روند رأی گیری با حالت اعتراض می خواســت 
حوزه رأی گیری را ترک کنــد؛ اما خانم دیگری با نهیب 
و فریــاد به او گفت: «نرو، چرا می روی، فکر می کنی اگر 
بروی معلوم نیست چه کســی رأی می آورد و آینده ما 
را خراب می کند!». ایــن زیبا ترین صحنه در تمام مدت 
حضورم در ستاد انتخاباتی بود. در کنار این دلگرمی ها؛ 
اما استرس کار ستاد، خبرســازی های جعلی رقبا بود. 
رقیب هر لحظه خبر ســازی جعلی می کرد و ما باید با 

آن مقابله می کردیم. 
آن روز من همه فعالان خبری و اطلاع رسانی ستاد 
و شبکه های مجازی را کنار هم جمع کردم و لحظه ای 
تصمیم می گرفتیم در برابر دروغ و خبرسازی ها و البته 
کاســتی های وزارت کشــور در اخذ رأی مــردم چگونه 
اطلاع رسانی کنیم و به مردم امید بدهیم، تمام تلاش ما 

در ســتاد خبری این بود که سلبی عمل نکنیم و ایجابی 
مردم را به ماندن در حوزه های رأی گیری تشــویق کنیم. 
در همین  راســتا هم ارتباط خوبی بین حوزه رســانه و 
اطلاع رســانی و بخش شــبکه های مجازی ایجاد شده 
بود که عملکــرد منحصر به فردی را از خــود به یادگار 

گذاشتند. 
  تمدید زمــان رأی گیری و تعلل دســتگاه های  �

مربوطه بــرای اعلام قاطع آن به حاشــیه روز آخر 
رأی گیری بدل شــده بــود، از آن حال وهوا برای ما 

بگویید. 
وزیــر کشــور باید پاســخ دهند به چه دلیــل و چرا 
وزارت کشــور در تمدید زمان رأی گیری تعلل می کرد؟ 
وزارت کشور باید پاســخ دهد که چرا وقتی خبر تمدید 
زمان رأی گیری را رســما اعلام می کــرد، در برنامه های 
صداوسیما زیرنویس می شــد که رأی گیری پایان یافت! 
این حرکت خیلی بدی بود، من اصلا در باب صداوسیما 
وارد نمی شــوم؛ چون بعید می دانم در شــرایط فعلی 
تأثیری داشــته باشــد؛ ولی وزیر کشــور طبق آیین نامه 
موظــف بــه تمدید زمــان رأی گیری بود. عیــن عبارت 
آیین نامه این است: «پس از اتمام ساعت رأی گیری همه 
کســانی که در شــعب حضور دارند، به داخل شعبه ها 
هدایت می شوند و سپس درهای شعب بسته می شود و 
پس از اطمینان از اخذ رأی از همه کسانی که در شعب 
حضور دارند، در صندوق ها باز می شــوند و آرا شمرده 
می شــود». این در حالی اســت که طبق اطلاع موثق و 
براساس اظهارات خود اعضای شورای نگهبان و وزارت 
کشور، بعد از ساعت ۲۴ از خیل عظیمی از مردم و طبق 
گفته رئیس جمهور حداقل چهار میلیون نفر رأی گرفته 
نشــد. من خودم در سرکشــی از ســتادهای یوسف آباد 
ناراحتــی و حتی گریه مردمی را کــه از آنها رأی گرفته 

نشده بود، دیدم. 
این اشتباه و خسران بزرگی برای ما بود که نتوانستیم 
رأی مــردم را اخــذ کنیم. آنچه این خســران را بزرگ تر 
می کند، این اســت که بخشی از این آرا، آرای خاموشی 
بودند که تابه حال در انتخابات گذشــته شــرکت نکرده 
بودنــد و در این دوره احســاس تکلیــف کردند و پای 

صندوق رأی آمدند. 
  شب انتخابات با وجود تعهد وزارت کشور برای  �

اعلام تدریجی شــمارش آرا تا چند ساعت خبری از 
نتایج آرا نبود و درعین حال هم خبرسازی های رقبا 

نگران کننده بود. در آن ساعت ها نگران نشدید؟ 
شب انتخابات به گونه ای نبود که ما از روند شمارش 
آرا مطلع نشــویم. من سال های ســال در وزارت کشور 
بودم. شــرایط و فرایند اطلاع یابی ما به گونه ای اســت 
که مــا لحظه به لحظه مطلع می شــدیم کــه در کدام 
صندوق ها چه آرایی ریخته شــده است. به خاطرهمین 
دل نگرانی از نتیجه انتخابات نداشتیم؛ هرچند ما از شبِ 
روز رأی گیری تا ساعت ۹ صبح روز بعد که آرا اعلام شد، 
لحظه به لحظه اخبار را با آقایان بانک، شــریعتمداری و 
جنتــی چک می کردیم و همگی بیــدار بودیم. تا اعلام 

نتایج هم همگی به پیروزی روحانی واقف بودیم. 
  این روزها بحث رایزنی بر ســر کابینه دوازدهم  �

داغ اســت و هرازگاهی خبرهایی دربــاره ورودی 
و خروجی های کابینه شــنیده می شــود. آیا شــما 
به عنوان یکی از فعالان ستاد روحانی در جریان این 

گمانه زنی ها هستید؟ 
بله، این روزها خیلی پر خبر است. در این میان برخی 
خودشان را سر زبان ها می اندازند و برخی دیگر کاسبان 
پُســت هســتند و اتفاقا خیلی هم زرنگ و وارد هستند؛ 
اما روند چینش کابینه شــفاف است و اولین گام اصلی 
و مرســوم آن هم مشــورت رئیس جمهــوری با مقام 
معظم رهبری است که نه کتمان کردنی است و نه قابل 
تحلیل و تبیین. این روال در همه دولت ها صورت گرفته 
و اســتمرار هم خواهــد یافت. تا آنجا کــه من می دانم، 
تاکنون رئیس جمهوری با کســی برای ماندن یا رفتن از 
کابینــه صحبت نکرده اند و با توجه بــه اینکه روحانی 
تجربــه چیدن کابینــه اول را دارد، خودش دیگر دارای 
شناخت کافی برای چیدمان کابینه است؛ به همین دلیل 
دیگــر خبری از تشــکیل کارگروه هایی بــرای معرفی و 
بررســی رزومه گزینه های مد نظر نیست. البته طبیعی 
اســت که آقای روحانی در این امر مهم از مشــاورت با 
آقای جهانگیــری به عنوان معاون اولش و هم نظری با 
مشاورانی مانند آقایان نجفی و شریعتمداری هم بهره 

خواهد برد. 
  شــما بــرای مســئولیتی در مجموعــه دولت،  �

پیشنهادی داشته اید؟ 
قبلا هم گفتم که ما نقــش «کولبر» را در انتخابات 

بازی می کنیم (می خندد) بار بخورد، می آوریم بالا. 
خیر، تاکنون پیشــنهادی نداشــته ام؛ امــا خودم به 
 صــورت جدی پیگیــر به ثمر نشســتن ایده ای هســتم 
کــه هدفش شــکل گیری «باشــگاه یا کانــون مدیران 
توســعه یافته» است؛ تشــکلی برای اجتماع و حضور 
مدیرانی که هدفشــان توسعه یافتن کشور است و برای 
توســعه یافتگی آن برنامه ریزی می کنند. من این ایده را 
با آقایان شریعتمداری و جهانگیری در میان گذاشته ام 

و هم اکنون برای تحقق آن رایزنی و تلاش می کنم. 
  پیــروزی روحانــی کام هوادارانش را شــیرین  �

کرد؛ اما ایــن پیروزی وظیفه دشــواری را بر گردن 
نزدیکان رئیس جمهوری گذاشته است و توصیه شما 

در این باره به همراهان نزدیک به روحانی چیست؟ 
من به  واســطه همیــن حمایت بی نظیــر مردم از 
حســن روحانی و فهرســت اصلاح طلبان برای شورای 
شــهر، بارها و بارها حضــوری و مجازی بــه نزدیکان 
رئیس جمهور و اعضای شورای شهر گفتم که مردم ما 
را شــرمنده کردند. کاری نکنیم که بعد از چهار سال ما 

شرمنده مردم شویم.

خاطرات خانجانی از ستاد انتخاباتی حسن روحانی در گفت وگو با «شرق»: 

ما در تشکیل دولت نقش «کولبرها» را داریم  تــلاش ناشــیانه بــرای تحریف تاریــخ انقلاب 
اسلامی

تبلیغاتی  � بوق  بی بی ســی،  استعماری  شبکه 
دولت لندن در یک اقدام ناشیانه و مضحک تلاش 
کرد با تحریــف واقعیت های عینــی و ملموس 
تاریخ معاصر انقلاب اسلامی به بازنویسی تاریخ 
به دلخواه خود و با اهداف اســتعماری بپردازد. 
بی بی ســی در این به اصطــلاح میزگرد به بهانه 
فیلم های روایتگر تاریــخ دوران اولیه انقلاب به 
طرز ناشــیانه ای به تحریف تاریــخ پرداخت تا با 
جانبــداری از گروهک های محــارب و جنایت کار 
تروریســتی، آنها را مظلوم و بی گناه جلوه دهد! 
... مشکل اینجاست که استعمار روسیاه انگلیس 
هنــوز هم حافظــه تاریخی ملت بــزرگ ایران را 
دســت کم گرفته و این گونــه وقیحانه به «تطهیر 
داعش های دیروز» پرداخته است. وجود ۱۷  هزار 
شــهید ترور در ایران به خوبی نشــان می دهد که 
ملت و انقلاب اســلامی قربانی ترور بوده است. 
اما آنچه به بی بی ســی مربوط می شود این است 
که این رســانه استعماری مدت هاست در گرداب 
تحلیل های وارونه غرق شده و نباید از فرورفتگان 

در چنین گردابی بیش از این انتظار داشت. 

نشانه های سندروم استکهلم!
محمد صرفــی: «کلید چرخید ایــران خندید»،  �

«دنیا به احترام ایران ایستاد»، «آغاز عصر ایرانی»، 
«جهان تغییر کرد»، «ایران بر قله توافق»، «انفجار 
امید»، «خورشید درخشــان شد تا باد چنین بادا»، 
«جشــن دســتیابی مطالبات هســته ای با نرمش 
قهرمانانه»، «پیروزی بدون  جنگ»، «انفجار اتمی 
بدون  بمب»، «پــا به پای شــادمانی های مردم»، 
«حصر ایران شکســت»، «روز خوب توافق اتمی»، 
«کلید تدبیر قفل تحریم ها را گشود»، «خجسته باد 
این پیروزی»، «توافــق عزتمندانه»، «گل صد برگ 
توافق شــکفت»، «مهر تدبیر بر پیشــانی تحریم»، 
«توافق قهرمانانه ایران»، «فتح الفتوح دیپلماسی 
ایران»، «توافق تاریخی»، «غروب تحریم، ســاحل 
توافق» و... «ســندروم استکهلم» وضعیتی است 
کــه در آن گروگان حــس یکدلــی و همدردی و 
احساس مثبت نسبت به گروگانگیر پیدا کرده و در 
مواقعی این حس تا اندازه ای  است که از کسی که 
جان، مال یا آزادی اش را تهدید کرده، دفاع نموده 
و به صورت اختیاری و با علاقه خود را تسلیمش 
می کند! آیا عده ای در ایران، نسبت به دشمن دچار 

«سندروم استکهلم» شده اند؟! 

توافقــی بــر پایه ســه اصــل عــزت، حکمت و 
مصلحت

بهرام قاســمی: ... مذاکرات هسته ای و توافق  �
حاصل از آن را می توان شکست پروژه ایران هراسی 
و پایانــی بــر انــگاره باطــل و موهــوم بازیگــر 
غیرخردمند دانست؛ بنابراین شاید بتوان بزرگ ترین 
توفیق و دســتاورد حاصــل از توافق برجام، حتی 
فراتر از دســتاوردهای عظیم لغو تحریم و تثبیت 
حقوق هسته ای را پذیرش ایران اسلامی به عنوان 
بازیگری خردمند، مسئولیت شناس و قابل احترام 
از ســوی نظام بین الملل و قدرت هــای بزرگ آن 
دانســت. ترجمــان عینی و عملی ایــن پذیرش و 
شناســایی، خروج کشــورمان از ذیل فصل هفتم 
منشــور و لغو قطعنامه های غلاظ و شداد شورای 
امنیت، بدون تمکیــن در برابر آنها و تنها از طریق 
دیپلماســی و مذاکره اســت. این مذاکرات، بیش 
از هرچیــز توان بالای دیپلماســی و دیپلمات های 
کشــورمان، به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های 
قــدرت نــرم را بــه رخ جهانیان کشــید و جایگاه 
کشورمان به عنوان بازیگری خردمند و قابل احترام 

را تثبیت کرد... 

برجام و ۲ سالگی مدارا با آمریکایی ها
محمــد اســماعیلی: در دو ســالگی توافق  �

هسته ای ایران با ۱+۵ این ســؤال را باید مطرح 
کرد که آیا طبق رســم مألوف، این دو سالگی را 
باید جشــن بگیریم و به آن افتخار کنیم یا خیر. 
محمدجواد ظریف با اظهارات روز گذشته اش در 
نیویورک مبنی بر اینکه «متأسفانه آمریکا ضمن 
اینکه حداقل ماندگاری را در این توافق داشــته 
است ولی با اجازه ندادن به ایران در بهره بردن از 
منافع کامل این توافق در عمل کردن به روح این 
توافق شکســت خورده است «. پاسخ به پرسش 
بالا را بــدون فوت وقت داده، اما لازم اســت با 
طرح ادله ای متقن، چرایــی به کارگیری ادبیات 
شکست توسط وزیرامورخارجه کشورمان پس از 
گذشــت۷۰۰ روز از روز امضای برجام در آمریکا 
ارزیابی شــود. بایــد بالطبع نــگاه محمدجواد 
ظریــف در ۹۶/۰۴/۲۳ نگاه ســابق بــه غرب را 
تغییــر داد؟ آیا بعــد از امضای برجــام اوضاع 
اقتصــادی مردم بهتر شــد؟ از حجــم و دامنه 
تحریم های ضدایرانی کاســته شــد؟ تهدیدات 
نظامی علیه کشــورمان کاهش یافت؟ نام ایران 
دیگر ذیل فصل هفتم شــورای امنیت نیســت؟ 
ایران به راحتی می تواند موشــک آزمایش کند؟ 
توطئه ها و دشمنی های نظام سلطه علیه ایران 

افزایش داشته یا کاهش؟ 
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با جهانبخش خانجانی، رئیس ستاد خبری حســن روحانی درباره روند برگزاری انتخابات و فراز و نشیب های 
سیاسی- خبری ایام تبلیغات به گفت وگو نشســتم. او می گوید: «استرس کار ستاد، خبرسازی های جعلی رقبا 
بود. رقیب هر لحظه خبر سازی جعلی می کرد و ما باید با آن مقابله می کردیم». این عضو شورای مرکزی حزب 
کارگزاران سازندگی در پاسخ به اینکه از تکرار ناملایمات  سال ۸۸ نگران نشدید، تأکید می کند: «حامیان حسن 
روحانی با خط قرمزهای ســال های اخیر آشــنا بودند و به همین دلیل نه تحریک شــدند و نه ملتهب». به روز 
برگزاری که می رســد چهره اش کاملا جدی می شود و می گوید که آن روز من همه فعالان خبری و اطلاع رسانی 
ستاد و شــبکه های مجازی را کنار هم جمع کردم و لحظه ای تصمیم می گرفتیم در برابر دروغ و خبرسازی ها و 

البته کاستی های وزارت کشور در اخذ رأی مردم چگونه اطلاع رسانی کنیم و به مردم امید بدهیم. 

فرزانه آئینى

 با توجه به اینکه روحانی تجربه 
چیدن کابینه اول را دارد، 

به همین دلیل دیگر خبری از تشکیل 
کارگروه هایی برای معرفی و بررسی 

رزومه گزینه های مد نظر نیست. 
البته طبیعی است که آقای روحانی 
در این امر مهم از مشاورت با آقای 
جهانگیری به عنوان معاون اولش و 
هم نظری با مشاورانی مانند آقایان 

نجفی و شریعتمداری هم بهره 
خواهد برد

حسین موسویان*


